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مدل فراتحليلي راهبردي و الگوي اسلامي ايراني پيشرفت1
سيدمهدي آقاپور2

چكيده
بي شك پيشرفت و توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي به منظور پيشرفت جامعه و ارتقاء 
شاخص هاي انساني هدف عمومي و اصلي همه كشور هاي جهان از جمله ايران مي باشد. در اين راستا 
توجه به الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت و رسيدن به استاندارد هاي قابل قبول در زمينه شاخصهاي 
كيفي و فرهنگي نقش اساسي دارد به طوري كه توسعه اجتماعي و فرهنگي دانايي محور و دانش 
بنيان در برنامه هاي كلان و چشم انداز تحولات بلند مدت جامعه مورد پذيرش اغلب تئوري پردازان و 

دولت مردان قرار گرفته و به يك باور عمومي تبديل شده است.
تعيين  و  ارزشيابي  مورد  كمّي  شاخص هاي  با  اغلب  جامعه،  پيشرفت  و  توسعه  روند  امروزه 
سطح و رتبه بندي قرار مي گيرد اما ميزان اثر بخشي و كارايي شاخص هاي كيفي و فرهنگي به 
دليل ويژگي هاي متغير، غير شفاف و چند سويه اي خويش براي ارتقاء و پيشرفت جامعه و ابعاد 

زيرساختي آن كمتر محل بحث و بررسي بوده است.
و  كيفي  شاخص هاي  ارتقاء  ضرورت  بر  است،  شده  تهيه  اسنادي  روش  با  كه  مقاله  اين  در 
فرهنگي نظير گرايش ها، نگرش ها، انگيزش ها، رفتارها، رويكردها، فرآيند ها و روابط و مناسبات مؤثر 
بر پيشرفت اسلامي- ايراني تأكيد و مدل فراتحليلي راهبردي به عنوان مدلي مؤثر و كارآمد براي 
شناخت و ارزشيابي آن ها معرفي شده است. الگوي اسلامي ايراني پيشرفت نيازمند بررسي و ارزيابي 
دقيق وضعيت موجود جامعه به ويژه در شاخصهاي علمي و فرهنگي است و مدل فراتحليل راهبردي 
1. در تهيه اين مقاله از مدل طرح ارزيابي فرهنگي، سياسي و ديني دانشگاه ها و منابع موجود در هيأت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي شوراي عالي 

انقلاب فرهنگي استفاده شده است. بهمن1391
aghapour@ut.ac.ir                               2 . استاديار دانشگاه تهران، پژوهشگر هيأت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي شوراي عالي انقلاب فرهنگي
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براي شناخت شاخصهاي كيفي و فرهنگي بسيار ضروري است.

اين مدل كه با تكنيك اعتبار سنجي، غربالگري، وزن  دهي، استخراج و تلخيص همگرايي ها و 
واگريي هاي نتايج مطالعات حدود 300 پايان نامه يا تحقيق از بين 6000 سند علمي در زمينه 
شاخص هاي كيفي فرهنگي و علمي و ارزيابي ميزان انطباق و همخواني يا ناهمخواني نتايج واحد و 
جمعي آن ها با سياست ها و راهبرد هاي رسمي مصوب، در هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي 
شوراي عالي انقلاب فرهنگي اجرا شده است، قابليت خود را براي ارزيابي وضعيت شاخص هاي كيفي 

و راهبردها و مصوبات مربوط به آن نشان داده و به اثبات رسانده است.
در نتيجه گيري، مدل فراتحليلي راهبردي با چارچوب معين، ويژگي هاي قابل اجرا، مراحل 
منطقي و تكنيك هاي دقيق و داراي اعتبار، مطرح شده و استفاده از آن توسط پژوهشگران دقيق 
و ژرف انديش و نهاد هاي سياست گذار و برنامه ريز فرهنگي و علمي براي شناخت،  كنترل و هدايت 
شاخص هاي كيفي و فرهنگي و انجام برنامه ريزي هاي مطلوب در راستاي الگوي اسلامي-ايراني 

پيشرفت و توسعه پايدار را توصيه مي نمايد.
كليدواژه  ها: مدل فراتحليلي راهبردي، شاخص هاي كيفي، اعتبار سنجي، الگوي اسلامي ايراني

مقدمه
شاخصهاي علمي و فرهنگي در كشور هاي توسعه يافته، در حال توسعه و حتي كم توسعه، 
كارآمدترين عامل براي ارتقاء بخشيدن به همه زمينه  هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و صنعتي 
در راستاي توسعه و پيشرفت عمومي مي باشد زيرا در ارتباط با وظيفه خطير توليد علم و دانش و 
پرورش مهم ترين عنصر توسعه يعني نيروى انساني متخصص و شايسته قرار دارد (واعظ زاده، 1383).
در دنياي كنوني، توسعه ملي و اجتماعي1 و برخورداري از فرهنگ و دانش پيشرفته در همه 
عرصه هاي زندگي جمعي جز از طريق شاخص هاي علمي و فرهنگي و پرورش نيرو هاي لايق و 
توانمند حاصل نمي گردد به طوري كه امروزه علم و فرهنگ به عنوان محور اصلي توسعه به يك باور 

عمومي در دنيا تبديل شده است (فريدون، عبدالحسين، 1383).
فرآيند فرهنگي و علمي در ايران نشان مي  دهد كه دانشگاه هاي كشور با سابقه هفتاد ساله خود 
مركز توليد فرهنگ، علم و فناوري، پرورش عامل انساني توسعه و منبع تحقيقات و برنامه ريزي براي 
اداره و پيشرفت جامعه بوده و برنامه هاي پنج ساله اول تا پنجم با همكاري و هم انديشي مستمر 
و پوياي اين نهادهاي زيرساختي جامعه تدوين و اجرا شده است. بدين لحاظ دانشگاه ها به عنوان 
مبدأ تحولات جامعه در فرهنگ شفاهي و كتبي جامعه پذيرفته شده و در برنامه  هاي پنج ساله اخير 
اصطلاح توسعه دانايي محور و دانش بنيان در ادبيات برنامه ريزي و توسعه در ايران جايگاهي بارز و 
1. National and social development
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مطرح پيدا نموده است (برنامه پنج ساله چهارم توسعه). ادبياتي كه الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت 
در فرآيند تدوين و تحقق خود نيازمند توجه كامل به آن است.

در مقابل اين جايگاه و اهميت زياد علم و فرهنگ، در ايران انتظارات و توقعات مسئولان، مردم 
و اركان نظام اجتماعي براي تحقق اهداف ملي و اسلامي پيشرفت از آن بسيار زياد است و رويكرد ها 

و فرآيندهاي علمي و فرهنگي مستلزم كارايي و اثر بخشي مستمر و انبوه مي باشد.
بدون شك، بخش علم و فرهنگ در جامعه، چنانچه نتوانند چالش ها و آسيب هاي بيروني و 
دروني خود را رفع نموده و نسبت به علل، عوامل و زمينه هاي خلق دانش نو و فرهنگ پويا و ارتقاء 
بخشي به استعداد هاي خلاق و پوياي انبوه جوانان و دانشجويان و شكوفايي و هدايت آن ها در مسير 
پيشرفت اسلامي-ايراني و چشم انداز بلند مدت آن چاره انديشي نمايند، چگونه مي توانند به عنوان 
محور و هدف پيشرفت كشور مطرح باشند؟ لذا شناخت و ارزيابي فرآيند علم و فرهنگ و شناخت 
وضعيت شاخص هاي كمي و كيفي آن در روند پيشرفت اسلامي ايران يك ضرورت حتمي و اجتناب 

ناپذير تلقي مي گردد. (آقاپور، 1383)
امروزه، سياست گذاري و برنامه ريزي در جريان پيشرفت ايران با مشكلات و تنگنا هاي مختلفي 
مواجه است كه از مهم ترين آن ها رشد بي رويه و گسترش كمي بخش علم و فرهنگ در مقايسه با 

شاخصهاي كيفي و آسيب زايي آن در مسير پيشرفت اسلامي مي باشد.
به عبارت ديگر شاخص هاي كمي در مقايسه با شاخص هاي كيفي در فرآيند پيشرفت دانش 
و فرهنگ در ايران به مراتب از اهميت زيادتري برخوردار بوده و شناخت استانداردها، امتيازات، 
رتبه بندي ها و ملاك هاي كارايي و ارتقاء آنها با شاخص هاي كمي و ميزان و چگونگي آن  ها در پيكره 
جامعه شناخته مي شوند مطالعه و آگاهي از شاخص هاي فرهنگي و علمي در ايران اين حقيقت را 

به روشني ثابت مي  كند. (شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 1384).
به طور معمول براي ارزيابي جهش فرهنگي و علمي در ايران در دهه اخير رشد شاخص هايي 
نظير چاپ كتاب، تعداد مقالات و مجلات داخلي يا انتشار مقاله در مجلات خارجي و مقدار ارجاعات 
به آن ها، تعداد پژوهش ها و تعداد انجمن هاي علمي در مراكز آموزش  عالي كشور محاسبه مي شود. 

(سمنانيان، 1383)
البته براي ارزيابي هاي كلان و خرد آموزش عالي شاخص ها و مؤلفه هاي مختلفي در ابعاد 
آموزشي، پژوهشي، دانشجويي، فرهنگي و امكانات و برنامه ريزي در سه زمينه عمده شاخص هاي 

كمي، كيفي و تحليلي سياست گذاري مي شود. (پازارگادي، 1383)
اما شاخص هاي كيفي و توجه به نگرش ها، رفتار ها، گزارش ها، زمينه ها و روابط و مناسبات توليد 
كننده و اثر گذار بر شاخص هاي كمي در اجرا و ارزيابي از اهميت كمتري برخوردار بوده و كمتر مورد 

بررسي و تحقيق قرار مي گيرند.
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گفته مي شود، كيفيت فاقد شكل و اندازه و بنابراين غيرقابل اندازه گيري است. مفهوم كيفيت 
مبهم و بدون ضوابط و چارچوب علمي است و معني آن به ارزش ها و اهداف بنيادي ما بستگي دارد 
و با معيارها و رسالت نهايي آن در ارتباط است. نگرش ما به دانش، ادراك ماهيت و كيفيت، چگونگي 

(Barnett ,1997) .دستيابي به آن و ارزيابي و ارتقاي سطح آن را ميسر مي سازد
يكي از مهم ترين دلايل و عوامل توجه اندك به شاخص هاي كيفي توسعه فرهنگي و علمي كه 
توسط صاحب نظران، پژوهشگران و برنامه ريزان اين عرصه عنوان مي شود، فقدان ابزار هاي سنجش 

و مقياس ها و مدل هاي تحليل و ارزشيابي مي باشد. (رضواني، 1382)
برنامه هاي مربوط به ارزيابي كيفيت براي رسيدن به اهداف ارتقاء كيفيت فرهنگ و آموزش و 
تحقيق و بهره وري در مؤسسه هاي علمي و فرهنگي موفق نبوده است. محصولات فرهنگي اغلب 
ناملموس و اندازه گيري آنها مشكل است زيرا اين محصولات حاصل تغييرات در دانش ها، ويژگي ها 

(Bowen ,1998) و رفتار افراد است
در مجموع، شاخص هاي كيفي و فرهنگي به لحاظ ويژگي هاي خاص خود، نظير ابهام و پيچيدگي، 
ارتباط و همبستگي، بار ارزشي داشتن، نسبي بودن، چند سويه اي عمل كردن، جهت گيري هاي 
متفاوت و متضاد، دو سطحي و دو لايه اي بودن و ابعاد آشكار و پنهان و كاركردهاي متغير و متفاوت 

آن در شرايط مختلف، امكان شناخت دقيق را با محدوديت  هاي فراوان مواجه مي سازد.
لذا عليرغم اهميت ويژه و تأثير گذاري تعيين كننده آن بر شاخص هاي كمي فرهنگي و علمي، 
نسبت به بررسي و شناخت و همچنين سياست گذاري و برنامه ريزي براي اصلاًح و هدايت آن كمتر 

توجه و اقدام مي گردد.
اين مقاله ضمن تأييد ويژگي هاي سخت و ناهموار مذكور، بر اين باور است كه دانش انساني و 
علم اجتماعي با ابداع روش ها و مدل هاي جديد از جمله مدل فراتحليلي راهبردي، توانايي دارد تا 
مسير شناخت و ارزشيابي شاخص هاي كيفي را روشن ساخته و چالش ها و آفات مبهم، عمقي و 
دست نيافتني آسيب هاي كيفي فرهنگي و علمي در كشور را مهار نموده و زمينه را براي برنامه ريزي 

و هدايت آن در راستاي تهيه و تدوين الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت هموار نمايد.
مدل فراتحليلي راهبردي1 كه موضوع اين مقاله مي باشد، يكي از اين شيوه ها و مدل ها براي 
ارزيابي و شناخت شاخص هاي كيفي و تعيين وضعيت موجود آن در فرآيند پيشرفت و توسعه 
پايدار بر مبناي فرهنگ و ارزشهاي اسلامي است كه در هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي 
شوراي عالي انقلاب فرهنگي مدل سازي و تجربه شده و براي شناخت وضعيت شاخص هاي كيفي 

و فرهنگي جامعه و دانشگاه ها، كاربرد شايسته اي داشته و نتايج مفيدي از آن  به عمل آمده است.

1 approach – meta analyses model
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چارچوب نظري
و  انسان شناختي  مديريت گرا،  تجربي،   – علمي  گروه  چهار  به  مي  توان  را  ارزيابي  مدل هاي 

مشاركت گرا طبقه بندي نمود (رضواني – 1382).
مدل فراتحليلي راهبردي، به طور كلي، از نوع روش ها و مدل هاي اسنادي براي شناخت و 
ارزيابي شاخص هاي كيفي علمي و فرهنگي بوده و از دو بخش فراتحليل كيفي مطالعات وضعيت 
شاخص ها، و مبنا قرار دادن راهبردها و سياست  هاي مصوب براي ارزيابي ميزان انطباق و همخواني 

وضعيت با آنها به صورت مكمل و مرتبط براي دستيابي به نتايج واحد سود مي جويد.
الف- شناخت فراتحليلي: 

با بررسي و تلفيق و مقايسه تطبيقي و اختلافي نتايج چند مدل نظري يا تعدادي از يافته هاي 
تحقيقات تجربي و آماري و نتيجه گيري از آن ها حاصل شده و به دو صورت استفاده مي شود:

1. فراتحليل كمي يا آماري كه نتايج آماري تحقيقات مختلف با فرمول هاي خاص مثل «اندازه 
اثر1» بررسي و تجزيه و تحليل مي شوند.

2. فراتحليل كيفي2 يا محتوايي كه نتايج كيفي تحقيقات يا مدل هاي نظري تلخيص و از نظر 
ميزان همگرايي و واگرايي با يكديگر تلفيق مي شوند. (آقاپور – 1382)

در واقع ذهن انسان توانايي تركيب و انتظام داده هاي منتج از مطالعات فراوان در يك موضوع 
را ندارد. ناچار بايد با روشي مبتني بر الگو ي علمي رايج اين كار را انجام دهد كه به فراتحليل 
موسوم است. در فراتحليل، موضوع پژوهش، يافته هاي پژوهشي موجود در يك زمينه خاص است و 
پژوهشگر اين امكان را مي يابد تا در مقايسه با يك روش مطالعه واحد شناخت بيشتري از پديده ها 
بدست آورد. فراتحليل به عنوان يك روش مطالعاتي با هدف توسعه و انباشت دانش و مقابله يافته ها 

براي آزمون پذيري آن ها امروزه جايگاه ويژه اي در عرصه پژوهش يافته است. (ازكيا – 1385)
اول بارگلاس3 در سال 1976 مقاله اي در اين زمينه نوشت و بعد در سال 1981 كتابي در زمينه 
فراتحليل منتشر كرد. فراتحليل روشي است كه به كمك آن مي   توان تفاوت هاي موجود در تحقيقات 

انجام يافته را استنتاج كرد و در رسيدن به نتايج كلي و كاربردي از آن بهره جست.
با توجه به تعدد و تنوع هدف، جامعه آماري، طرح تحقيق، روش ها، متغيرها و عوامل بي شمار 
ديگر يافته هاي برخي تحقيقات در علوم انساني و اجتماعي داراي ثبات و اعتبار نيستند؛ لذا فراتحليل 
مطالعات براي رسيدن به نتايج واحد لازم است. تنها ده مطالعه و پژوهش معتبر مي تواند كفايت 
موضوعي را براي فراتحليل نشان دهد به شرط آنكه نتايج آن ها همديگر را تأييد نمايند. كليد 
اصلي فراتحليل تفكر است و واحد تجزيه و تحليل آن از مطالعات (نتايج آن ها) گرفته مي شود. در 
1. Effect size
2. qualitative meta - analyses
3. Glass
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حالي كه واحد تجزيه و تحليل هر يك از مطالعات مذكور آزمودني ها (نمونه هاي آماري) هستند. 

(دلاور – 1380)
نياز  صورت  در  و  تركيب  ارزشيابي،  كردن،  پيدا  ضمن  منابع1  نظام مند  مرور  با  فراتحليل ها 
جمع بندي آماري، نتايج مقالات تحقيقاتي در يك موضوع خاص را به صورت واحد تجزيه و تحليل 
مي نمايند و مهم ترين مزيت آن ادغام كردن نتايج مطالعات و افزايش قدرت مطالعه جهت يافتن 
نتايج معني دار تر، مي باشد كه يكي از پيامد هاي بسيار مهم چنين افزايشي، كاربرد روزافزون نتايج 

حاصل از اين فراتحليل ها در تصميم گيري هاي مربوط است. (رضائيان – 1385)
اين تكنيك در يك مطالعه دقيق تحت عنوان «فرا تحليل مطالعات رضايت شغلي در سازمان هاي 
آموزشي» با بررسي و تركيب نتايج پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتراي دانشگاه هاي دولتي 
شهر تهران اجرا شده است كه طي آن 44 پايان نامه با استفاده از دو روش تركيب احتمالاًت و 
تركيب شدت تأثير مورد فراتحليل قرار گرفته و نتايج بر  تأثير متغير هاي مشاركت، مديريت و 

خلاقيت بر رضايت شغلي تأكيد نموده است. (ازكيا – 1385)
در واقع براي ارائه نظريه و تفسير و انتشار آن و يا انجام تصميم گيري ها به طوري كه اعتبار 
علمي لازم را داشته باشد انجام فراتحليل و ادغام و تركيب نتايج تحقيقات و دستيابي به اعتبار و 

معني داري بيشتر امري ضروري و حتمي است كه با هدف فراتحليلي ارتباط مستقيم دارد.
تجزيه و تحليل ها به سه گونه نخستين، دومين و فراتحليل طبقه بندي مي شوند2.

الف- تحليل اوليه همان تحليل مقدماتي داده ها در يك پژوهش توسط خود پژوهشگر است.
ب- تحليل ثانويه تحليل مجدد داده هاي يك تحقيق براي پاسخگويي به سؤال جديد با روش و 

فنوني ديگر و دستيابي به جواب جديد است.
ج- فراتحليل يا تحليل تحليل ها كه پژوهشگر نتايج مطالعات جداگانه را با يكديگر تركيب 
مي نمايد و براي پاسخگويي به سؤال پژوهش خود نتيجه جمعي جديد و واحدي را به دست 

مي آورد. (ازكيا 1385 و رضائيان 1385)
فراتحليل با هدف افزايش توانايي براي تصميم گيري ها، برنامه ريزي ها، ارائه نظريه و تفسير و 

انتشار با اعتبار بالاي آن خود به صورت كمي يا كيفي اجرا مي گردد.
فراتحليل كمي يا آماري با گردآوري و تجزيه و تحليل اطلاعات آماري تحقيقات از طريق 
طبقه بندي و محاسبه شاخص هايي مانند ميانگين و اجراي آزمون هايي مانند مجذور خي انجام 

مي گيرد. (دلاور – 1380)
در برخي مطالعات مانند سياست پژوهي در واقع هيچ روش شناسي يگانه و جامعي براي انجام 

1. systematic reviews of the literature
2. Primary, secondary and meta analyses
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تحليل تكنيكي سياست پژوهي وجود ندارد و در اين زمينه از تفكر تركيبي و تحليل تجربي ياد 
مي شود كه رويكرد تركيب متمركز دارند و از روش هاي كيفي سود مي جويند. (آن ماژورزاك – 

(1379
فراتحليل مزيت هاي زيادي نسبت به تحليل هاي اوليه، ثانويه، تحليل محتوي و مرور ادبيات دارد 
و تكنيك اندازه اثر بهترين روش كمي و آماري آن است. اما فراتحليل كيفي بسي مشكل است و 
توانايي محقق را در شناخت و معرفت به موضوع به طور جامع و جمعي افزايش مي دهد. (آقاپور – 
1382) و آگاهي كامل تري از ارزيابي وضعيت فرهنگي و علمي جامعه براي الگوي پيشرفت اسلامي 

و ايراني بدست ميدهد.
در مقايسه با فراتحليل كمي، تكنيك فراتحليل كيفي نياز به توانايي فكري، دقت بيشتر و 
كوشش فوق العاده دارد كه طي آن نتايج مطالعات انجام يافته با يك سؤال مشخص وجديد جمعي 
شناسايي و تمامي آنها در يك جدول يا يك شكل منظم تنظيم مي شوند؛ و بدين وسيله امكان 
موازنه و تطبيق آنها از نظر ميزان همگرايي و واگرايي براي محقق فراهم مي آيد. در جدول نتايج بايد 
اطلاعات مهم مربوط به هر پژوهش نظير سال، مكان، تعداد نمونه ها، نوع تكنيك ها و روش تحقيق 
و تغييرات نتايج به وضوح آورده شود تا به راحتي تمامي اين نتايج در يكديگر ادغام شده و يك 

نتيجه گيري واحد جمعي بدست آيد (رضائيان، 1385).
در فراتحليل كيفي براي تعيين آستانه كيفيت پژوهش ها و اعتبار و نتايج آنها از نظام وزن دهي1 
پژوهش ها و يا از تجزيه و تحليل حساسيت2 استفاده شده و نسبت به خلاصه كردن دقيق نتايج و 

آماده سازي آن ها براي تلفيق و ادغام نتايج اقدام مي گردد (رضائيان، 1385)3.
اين تكنيك كيفي در يك مطالعه جامع تحت عنوان «فراتحليل مطالعات انجام شده در زمينه 
جذب نخبگان و پيشگيري از مهاجرت آنان» اجرا شده است كه طي آن 48 اثر در قالب 19 
پژوهش، 23 مقاله و 6 كتاب مورد فراتحليل قرار گرفته و نتايج و پيشنهادهاي آن ها به تعداد 255 
مورد در چهار سطح بين المللي (6 پيشنهاد)، ملي – كلان (190 پيشنهاد) مياني يا سازماني (54 

پيشنهاد) و خرد يا بازيگران (5 پيشنهاد) طبقه بندي شده است. (ذاكر صالحي – 1386)
نكته قابل نقد اعتبار سنجي انجام گرفته در قالب تحليل محتواي كمي آثار و منابع مي باشد كه 

بخش اعظم اين فراتحليل را تشكيل داده و فراتحليل را تحت الشعاع خود قرار داده است.
فراتحليل كيفي در پژوهشهاي فرهنگي مختلف نظير اوقات فراغت، مشكلات جوانان، مسائل 
علمي و دانشجويي و غيره انجام يافته است ولي كمتر از تكنيكهاي راهبردي در آنها استفاده شده 
است. در راستاي تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، توجه به راهبردهاي علمي و فرهنگي كشور 
1. Weighting-system 
2. Sensitivity analysis

3. يكي از مهم ترين بانك هاي اطلاعاتي فراتحليل، بانك اطلاعاتي كوكران cochran به نشاني  است.
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و ارزيابي وضعيت علمي و فرهنگي بر مبناي اين راهبردها يك ضرورت تام است و كاربرد آن به 

شدت راهگشا خواهد بود.
ب- شناخت راهبردي

براي ارزيابي و شناخت شاخص هاي كيفي مدل ها و الگوهاي مختلفي مانند مدل هايي شكلي، 
محتوايي، مباني گرا، برنامه گرا، نخبه گرا و مدل هاي مفهومي و سيستمي معرفي شده است كه به 
صورت توأم و مكمل اعتبار و اثربخشي بيشتري دارند. (آقاپور،1383) شناخت راهبردي از مقابله 
وضعيت موجود يك يا چند پديده يا موضوع و مقايسه تطبيقي يا اختلافي آن با سياست ها، اهداف 
و راهبردهاي موجود در همان زمينه حاصل مي شود. شناخت راهبردي در دو دهه اخير در فرآيند 
توسعه ملي ايران در مسائل گوناگون علمي و آموزشي و فرهنگي و اجتماعي مورد استفاده قرار 
گرفته و بررسي ها و ارزيابي هاي مختلفي براي تدوين راهبردهاي جديد و ارتقاء، كارايي و اثربخشي 

شاخص هاي كمي و كيفي خرد يا كلان در جامعه انجام يافته است.
امروزه بخش هاي مختلف يك نظام اجتماعي در عرصه هاي دانش و پژوهش و فناوري داراي 
راهبردهاي رسمي مشخص بوده و دستگاه هاي سياست گذار و برنامه ريز جامعه نسبت به طراحي و 
تدوين راهبردهاي مناسب با قابليت هاي لازم اقدام مي نمايند. در ايران طي دهه هاي اخير اين تجربه 
با تصويب سياست ها، راهبردها و برنامه هاي گوناگوني همراه بوده است. تدوين برنامه هاي پنج ساله 
اول تا پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، چشم انداز بيست ساله كشور، مصوبات مجامع 
و شوراهاي عالي نظير مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي عالي انقلاب فرهنگي، و تنظيم و 
تصويب بسياري از اساسنامه ها و آيين نامه هاي دستگاه هاي فرهنگي و علمي و آموزشي پژوهشي و 
پرورشي و قوانين و لوايحي كه در مجلس شوراي اسلامي يا سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 
تهيه مي شود و نظاير آنها از جمله راهبردها و سياست هاي رسمي كشور در راستاي توسعه ملي 

پايدار مي باشند.
استفاده از اين سياست ها و راهبردها يكي از عناصر اصلي تحليل در مدل فراتحليلي راهبردي 
بوده و شناخت و بازنگري و ميزان تحقق آن در مقايسه اختلافي يا تطبيقي با وضعيت شاخص هاي 
كيفي در جامعه يا دانشگاه ها از اهميت ويژه اي برخوردار است به طوري كه ميزان كارآمدي و 
مقبوليت نظام اجتماعي با آن رقم مي خورد، كه لزوماًً الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت بايد مبتني بر 

آن تدوين گردد.
در مجموعه اين قوانين و راهبردها، سياست هاي فرهنگي و علمي مصوب شوراي عالي انقلاب 
فرهنگي از بدو تأسيس در سال 1359 تاكنون حجم قابل ملاحظه اي براي توسعه فرهنگي جامعه 
و توسعه آموزش عالي را تشكيل مي دهد كه بايد در بخش هاي كلان و دستگاه هاي اداره كننده 
جامعه در زمينه فرهنگي و آموزشي جاري گردد. اين قوانين و راهبردها در مجموع به توسعه و ارتقاء 
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شاخص هاي كمي و كيفي توجه داشته و اجراي دقيق و مطلوب آنها مي تواند به افزايش قابليت هاي 
علمي و فرهنگي كشور در مسير پيشرفت اسلامي-ايراني بيانجامد.

شناخت و ارزيابي وضعيت موجود شاخص هاي كمي و به ويژه كيفي كه با روش هاي مختلف 
تحقيق حاصل مي شود، و ميزان همگوني و ناهمگوني و يا نزديكي و فاصله آن ها با سياست ها و 
راهبردهاي فرهنگي و علمي مصوب خود از اهميت وافري برخوردار بوده و نتايج حاصل راه گشاي 
تدوين و تنظيم راهبردهاي جديد و تحقق آن در مسير توسعه فرهنگي، تدوين الگوي اسلامي-

ايراني پيشرفت و توسعه پايدار خواهد بود.

مدل فراتحليلي راهبردي:
مدل فراتحليلي راهبردي اصطلاح جديدي است كه طي اجراي يك پروژه تحقيقاتي از نوع 
ارزيابي شاخص هاي كيفي و فرهنگي در هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي مدل سازي و بكار 
رفته و هدف از آن شناخت دقيق تر وضعيت از طريق تلفيق نتايج تحقيقات موجود در اين زمينه 
و تفسير و ارزيابي آنها براي رسيدن به يك نظريه واحد و جمعي و ارزيابي و تعيين ميزان انطباق 
يا عدم انطباق آن با سياست ها و راهبردهاي علمي و فرهنگي نهادهاي بالا دستي نظير شوراي 
عالي انقلاب فرهنگي به منظور افزايش شناخت و توانايي براي تصميم گيري و اتخاذ راهبردها و 
سياست هاي جديد و كارآمد و تغيير برنامه هاي موجود در روند ارتقاء و اثربخشي شاخص هاي كيفي 

مي باشد.1
در فراتحليلي راهبردي، وضعيت مستخرج از نتايج كيفي تحقيقات كه با روش هاي گوناگون 
توصيفي اسنادي، پيمايشي، تحليل محتوا يا نيمه تجربي ضمن استفاده از تكنيك ها و ابزارهاي 
مختلف و جامعه هاي آماري متفاوت حاصل شده است با سياست ها و راهبردهاي تعيين شده از 
سوي شوراهاي عالي و فرهنگي و علمي و مراكز ستادي جامعه تلاقي مي نمايد. تجزيه و تحليل و 
پيامد اين تلاقي مسير بعدي و چشم انداز آينده را در راستاي توسعه و پيشرفت اسلامي - ايراني 

روشن خواهد ساخت.
از ويژگي هاي فراتحليل راهبردي و كارآمدي آن براي تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، 
تلاش جمعي و هماهنگ پژوهشگران براي شناخت و ارزيابي يك يا چند پديده يا شاخص هاي 
كيفي مرتبط با يكديگر، الگو و مدل واحد براي دستيابي به نتيجه كارآمد و جمعي، به كارگيري 
ابزارها و تكنيك هاي اعتبارسنجي و وزن دهي و تعيين حساسيت مقالات علمي، آسيب شناسي 
وضعيت در شاخص هاي كيفي و فرهنگي، قابليت اعتبار، پايايي و معني داري افزون تر از مطالعات و 
1 در مدل فراتحليلي راهبردي چون نتايج مطالعات مربوط به شاخص هاي كيفي نظير نگرش ها، گرايش ها، انگيزه ها، رفتارها و نظاير آنها مورد ارزشيابي 
قرار مي گيرند و اين نوع مطالعات در ايران نوعاً با ابزارهاي سنجش و يافته هاي دقيق آماري همراه نبوده و قابل اعتماد نيستند لذا امكان استفاده از 

فراتحليل كمي و آماري و تكنيك تركيب نتايج با فرمول محاسبه استاندارد و اندازه  اثر (size Effect) در اين مدل بسيار محدود مي باشد.
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ارزيابي هاي معمولي، سياست پژوهي و بازنگري در زمينه سياست ها و راهبردهاي فرهنگي و علمي 
موجود، ارزيابي ميزان تحقق تصميم گيري ها و مصوبات كلان در شاخص هاي كيفي، دستيابي به 
يك چشم انداز روشن و جامع در سامانه فرهنگي و علمي كشور و نظاير آنها را مي توان نام برد كه در 

مدل فراتحليلي كيفي با قيد راهبردي و اجراي دقيق آن مي توان مشاهده نمود.
مراحل فراتحليلي راهبردي در شاخص هاي كيفي عبارتند از:

مرحله اول: شاخص سازي كيفي، مدل سازي تكنيك ها، شناسايي مطالعات مربوط
مرحله دوم: اعتبارسنجي، غربالگري، وزن دهي و تلخيص نتايج تحقيقات در شاخص هاي كيفي

مرحله سوم: استخراج، طبقه بندي و تلفيق همگرايي ها و واگرايي هاي نتايج كيفي 
مرحله چهارم: استخراج و طبقه بندي سياست ها و راهبردهاي مصوب در شاخص هاي كيفي

مرحله پنجم: ارزيابي ميزان انطباق و همخواني يا ناهمخواني نتايج فراتحليل كيفي با مصوبات 
و راهبردها 

مرحله ششم: تدوين گزارش ارزيابي در چارچوب معين براي ارائه نظريه يا تعيين راهبردهاي 
جديد و ترسيم چشم انداز آينده

تعيين و تحديد شاخص هاي كيفي، استفاده از نتايج پژوهش هاي تركيبي ضمن جداسازي آنها، 
تعيين محدوده زماني به صورت استفاده از يك دهه يا پنج سال، وجود داشتن حداقل ده تحقيق يا 
پايان نامه با نتايج مشخص و قابليت اعتبارسنجي و وزن دهي و معني داري كافي، وجود سياست ها 
و راهبردهاي كلان و خرد در شاخص هاي كيفي مربوط، توانايي پژوهشگر از نظر ميزان اطلاعات 
و تجربه به كارگيري دقيق فراتحليلي كيفي راهبردي از شاخص هاي مورد نظر، جلوگيري از يك 
سويه نگري و پرهيز از قضاوت هاي ارزشي و سوگيري جناحي، از جمله نكاتي است كه در فراتحليل 

راهبردي بايد كاملاًً مورد توجه محقق قرار گيرد.
تكنيك فراتحليل راهبردي: اين تكنيك ها براي افزايش دقت و اعتبار نتايج عبارتند از:

1- تعيين مسئله و شاخص سازي كيفي و تنظيم و طبقه بندي آنها
2- مطالعه ادبيات عام و ادبيات خاص و پيشينه نظري و تحقيقي در شاخص هاي مورد نظر

3- شناسايي و ليست برداري رايانه اي و دستي كليه مطالعات، مقالات و پايان نامه هاي مرتبط
4- اعتبارسنجي، غربالگري، وزن دهي و طبقه بندي مطالعات و حذف مطالعات غيرمعتبر با 

حساسيت پايين
5- آموزش دقيق دستياران پژوهش نسبت به پر كردن فرم هاي تهيه شده و چگونگي دوري 

از خطا
6- استخراج، تلخيص و كدگذاري نتايج كيفي مطالعات معين شده

7- انتقال نكات اشتراك و افتراق يا همگرايي ها و واگرايي هاي نتايج تحقيقي ثبت شده و تجزيه 
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و تحليل آنها
8- تلفيق و ادغام همگرايي ها و واگرايي هاي نتايج و دستيابي به نتايج جامع و واحد با اعتبار 

جمعي
9- بازخواني و استخراج سياست ها و راهبردهاي مصوب در شاخص هاي كيفي مربوط

طبقه بندي و ترسيم چگونگي ارتباط سياست ها و راهبردهاي مصوب در بخش هاي خرد و كلان
10- تجزيه و تحليل و ارزيابي نتايج فراتحليلي كيفي در هر شاخص با ادبيات و راهبردهاي 

مصوب
و  سياست ها  با  نتايج  ناهمخواني  و  همخواني  ميزان  تعيين  و  ارزيابي ها  نتايج  تركيب   -11

راهبردهاي مربوط
12- تنظيم و تدوين گزارش نهايي از نظر چگونگي وضعيت شاخص هاي كيفي و ميزان تحقق 

راهبردها
13- ترسيم چشم انداز آينده و سامانه شاخص هاي كيفي در كشور يا دستگاه هاي فرهنگي و 

علمي
در يك ارزيابي تحقيقي جامع، با مدل فراتحليلي راهبردي و روش هاي كيفي، ويژگي ها، مراحل 
و تكنيك هاي خاص آن، شاخص هاي كيفي (27 شاخص) مختلفي در زمينه فرهنگي، سياسي، 
ديني، دانشجويان دختر و پسر، استادان زن و مرد مورد بررسي قرار گرفته است. فراتحليل وضعيت 
اين شاخص هاي كيفي با تلفيق نتايج حدود 300 پايان نامه، تحقيق يا مقاله علمي با غربالگري از 
بين 6000 سند علمي انجام يافت و ارزيابي ميزان انطباق نتايج واحد و جمعي آن با سياست هاي 
مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، همخواني ها و ناهمخواني ها متفاوتي را نشان داده است كه 
لزوم بازنگري در سامانه فرهنگي و علمي كشور در راستاي پيشرفت اسلامي-ايراني كشور و تدوين 

الگوي آن را اثبات مي نمايد. (آقاپور – 1387)

نتيجه گيري:
الگوي اسلامي ايراني پيشرفت نيازمند بررسي و ارزيابي دقيق وضعيت موجود جامعه به ويژه 
در شاخص هاي علمي و فرهنگي است و مدل فراتحليل راهبردي براي شناخت شاخصهاي كيفي و 

فرهنگي بسيار كارآمد و ضروري است.
امروزه علم و فرهنگ به عنوان هم هدف و هم محور توسعه ملي در همه كشورهاي جهان 
شناخته مي شود و تدوين و تحقق الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت مستلزم توجه تام به آن است، زيرا 
توليد علم و فرهنگ و پرورش نيروهاي انساني متخصص و متعهد از وظايف خطير جوامع بوده و 
قابليت هاي نادر آن در جريان فعاليتهاي بنيادي و كاربردي و تأثيرگذاري آن بر سياست گذاري ها و 
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برنامه ريزي هاي پيشرفت و توسعه در همه بخش هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي و صنعتي بسيار 
برجسته مي باشد. در كشور ما علم و فرهنگ به عنوان مبدأ تحولات جامعه و كارخانه انسان سازي از 
اركان اصلي پيشرفت و توسعه پايدار در ايران تلقي شده و توسعه دانايي محور و دانش بنيان به يك 

باور عمومي تبديل گشته است كه الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت بايد بر آن تكيه نمايد.
بنابراين تدوين الگوي پيشرفت اسلامي-ايراني با ارزيابي علم و فرهنگ و شاخص هاي آن پيوندي 
مستقيم و ناگسستني دارد. توسعه علمي و فرهنگي با شاخص هاي كمي و كيفي و آسيب شناسي 
وضعيت آنها در ساختارها و سازوكارهاي علمي و فرهنگي در جامعه و دانشگاه ها به صورت خرد 
و كلان رقم مي خورد. شاخص هاي كمي نظير آمارها و اقلام فرهنگي و هنري و ديني و تبليغاتي 
و همچنين تعداد استادان و دانشجويان دانشگاه ها، ميزان رشته ها و گرايش ها و مقاطع تحصيلات 
تكميلي و تعداد كتاب ها و مقالات علمي و پژوهشي و نظاير آنها در راستاي ارزيابي و استانداردسازي 
امور مورد توجه مي باشد، اما شاخص هاي كيفي مؤثر و زمينه ساز توسعه فرهنگي و علمي نظير 
گرايش ها، نگرش ها، انگيزش ها، فرآيندها، رفتارها و روابط و مناسبات رواني و اجتماعي و فرهنگي 
و ديني و علمي به دليل ويژگي هاي چند سويه اي، غيرشفاف، متغير و كيفي خويش و همچنين 
عدم وجود ابزارهاي سنجش و تكنيك هاي معتبر كمتر مورد بررسي و ارزشيابي و الگوسازي و 
برنامه ريزي قرار مي گيرد. در چنين شرايطي، مدل فراتحليلي راهبردي، رويكردي علمي و تجربه 
شده براي شناخت و ارزيابي وضعيت شاخص هاي كيفي علمي و فرهنگي در راستاي تدوين الگوي 

اسلامي-ايراني پيشرفت و توسعه پايدار محسوب مي گردد.
اين مدل كه براي ارزشيابي شاخص هاي كيفي در زمينه هاي علمي، فرهنگي و اجتماعي و ديني 
و سياسي دانشگاه ها به صورت كلان در هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي شوراي عالي انقلاب 
فرهنگي تجربه شده و به نتايج مشخصي دست يافته است، داراي مراحل، ويژگي ها، تكنيك ها و 
چارچوب تعريف شده و معيني است كه منجر به شفاف سازي و شناخت علمي شاخص هاي كيفي 
و استفاده از نتايج جمعي آن مي گردد و هدف از انجام آن، ارائه نظريه، ارزيابي، تفسير و انتشار 
معتبر نتايج، افزايش اعتبار و معني داري عمومي و كاربرد آنها براي تصميم گيري و سياست گذاري  

راهبردي در فرآيند توسعه و پيشرفت اسلامي -ايراني كشور مي باشد.
در فراتحليل راهبردي، بيان مسئله و شاخص سازي كيفي، آسيب شناسي و تعيين وضعيت، 
مطالعات، تهيه فرم  وجود حداقل ده مطالعه علمي معتبر، اعتبارسنجي و وزن دهي به نتايج 
استخراج نتايج، آموزش دقيق دستياران پژوهش براي تلخيص نتايج كيفي، طبقه بندي همگرايي ها 
و واگرايي هاي نتايج و تجزيه و تحليل و تلفيق آنها براي دستيابي به يك نتيجه جمعي و واحد، 
استخراج راهبردهاي مصوب خرد و كلان و طبقه بندي و ترسيم آن در طرح و چارچوب مشخص، 
ارزيابي ميزان انطباق و همخواني يا ناهمخواني وضعيت مستخرج از نتايج واحد و فراتحليل شده با 
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راهبردهاي مصوب در شاخص هاي كيفي و ارزشيابي ميزان تحقق آنها و در نهايت ترسيم چشم انداز 
آينده و تعيين سامانه شاخص هاي كيفي در فرآيند پيشرفت اسلامي-ايراني و تدوين الگوي دقيق 

آن به عنوان محور اصلي توسعه پايدار كشور مطرح مي باشند. 
در خاتمه نگارنده اميدوار است اين مقاله و اين مدل در راستاي تدوين الگوي اسلامي- ايراني 

پيشرفت مفيد باشد.
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